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چکيده 
اگرچه اشتهار استاد شهيد مرحوم مرتضي مطهري بيشتر به عنوان يک فيلسوف مسلمان 
و متفکر اصلاحي و انديشمند اجتماعي است؛ ولي يکي از مهم ترين ابعاد شخصيتي 
آن شهيد فرزانه و دانشمند يگانه ، سيره قرآني ايشان است که هر چند حضرت امام 
خميني در موارد متعددي از پيام هاي ماندگار خويش با هوشمندي تمام بدان متفطن 
بوده و در چند نوبت آن را متذکر شده است ؛ امّا علاوه بر عموم مردم که از اين بعُد از 
شخصيت استاد شهيد غافل هستند ، حتي بسياري از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه 
نيز آن گونه که بايسته است از چهره ي قرآني شخصيت شهيد مطهري آگاهي کافي 
ندارند .در حالي که مطهري با قرآن زيست و براي قرآن قلم زد و بيان و بنان وي همواره 
در خدمت قرآن بود و سرانجام نيز جان پاک و روح مطهرش را در راه قرآن به صاحب 

قرآن تقديم نمود . 

کليد واژه ها 
قرآن ، شهيد مطهري ، سيره قرآني ، امام خميني 

1- دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد



مقدمه 
استاد مطهری)ره( در كنار حيات فلسفی خویش،توجه و اهتمام ويژه به قرآن داشت، به گونه‌اي كه به 
جز فعاليت هاي قرآني،که در طول حيات پر بار علمي شان ادامه داشت به ويژه از زماني که به تهران 
هجرت نمود، در اواخر عمر خصوصاً در ده سال آخر آن، توجه ويژه و انُس و الُفت ريشه‌دار و عميقي 
با قرآن و معارف ناب آن پيدا کرد به گونه اي که به اعتراف صريح خودشان ، هر چه با قرآن بيشتر 
مأنوس مي شده از حلاوت و شيريني اش بيشتر بهره مند شده و به همان اندازه که با قرآن همدم 
مي شود، از آنچه که در گذشته علوم اسلامي مي دانسته فاصله مي گيرد و بتدريج به جاي پرداختن 
 به فلسفه و کلام که از دوران نوجواني بدان عشق مي ورزيد به قرآن و معارف و علوم قرآني روي 
 مي آورد )مجموعه آثار، 560/4 ( .اگر اين بخش از ديدگاههاي استاد شهيد يک جا گردآوري و تدوين گردد ، 
روشن خواهد شد که   بي جهت نبود، حضرت امام تا اين اندازه به شهيد مطهري علاقه داشت که 
او را فرزند عزيز و پاره ي تن خويش ناميد و بي حکمت نبود که وي را علاوه بر فيلسوف و متکلم 
و فقيه و اسلام شناس ، " قرآن شناس " نيز معرفي فرمود . اميد است در مجال كنوني به اندكي از 
بي شمار مطالب مربوط به اين بحث اشاره نماييم تا بلکه توجه قشرهاي جوان روحاني و دانشگاهي 
و فرهيختگان حوزه و دانشگاه را به بحث و بررسي بيشتر و تحقيق و پژوهش عميق تر در اين زمينه 

جلب نماييم . با اين مقدمه به اصل بحث مي پردازيم :

• نکته اول : ) شهيد مطهري و امام خميني( 
شاگردي شهيد مطهري در مکتب استادي بي بديل و فرزانه اي عديم النظير همچون امام خميني)ره( 
و ستايش هاي استثنايي که حضرت امام از برجسته ترين شاگرد مکتب خويش به عمل آورده است، 
آن چنان واضح و روشن و برهمگان آشکار و عيان است که به اشاره اکتفا می کنیم .حضرت امام 
در عين حالي که در پيام هاي کم نظير خويش درباره شهيد مطهري، وي را با القاب و عناويني 
همچون"متفکر" ،" فيلسوف" ، " فقيه عالي مقام "و " شهيد بزرگوار "مي خوانند، بر اين نکته اصرار 
ورزيده و تأکيد مي‌کنند که ايشان استاد در اسلام شناسي هستند ، آن هم با جامعيت تمام و ابعاد 
مختلفي که اسلام دارد و فنون متعدد قرآن . در حالي که ديگران به اين بعُد از شخصيت استاد 

کمتر توجه داشته و از بعُد قرآن شناسي و قرآن پژوهي استاد غافل بوده‌اند . 
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در هر حال ، از اين که ايشان استاد شهيد را در " فنون مختلفه ي اسلام و قرآن " کم نظير معرفي 
مي کنند ، از يک سو بيانگر اوج توجه حضرت امام و نهايت شناخت وي و دقت نظر ايشان درباره 
شهيد مطهري است ، و از سوي ديگر نشان دهنده ي عظمت شخصيت استاد شهيد و بزرگي چهره 
نوراني و قرآني ايشان است. بر اساس آنچه که مطرح شد ، اگر به اين جمع بندي برسيم که مطهري 
شاگرد مکتب قرآن و تربيت شده ي محضر کلام الله مجيد است ، طريق بيهوده اي نپيموده و سخن 

گزافي بر زبان نرانده‌ايم .
 

•نکته دوم : ابعاد شخصيتي شهيد مطهري 
همان گونه که شخصيت جهادي و حماسي امام خميني ، ديگر ابعاد وجودي شان ، نظير بعُد عرفاني 
و عبادي ، و علمي و اجتهادي شان را تحت الشعاع قرار داده، به گونه اي که وقتي نام آن بزرگوار به 
ميان مي آيد همواره يک  چهره ي مبارز و يک شخصيت جهادي و سياستمدار برجسته در اذهان 
متبادر مي شود ، به نظر مي رسد بعُد فلسفي و صبغه ي کلامي شخصيت ذوابعاد برجسته ترين 
شاگرد مکتب حضرت امام، يعني شهيد مطهري نيز ديگر ابعاد وجودي ايشان ، از جمله چهره ي 
 قرآني شان را تحت الشعاع قرار داده باشد ، به گونه اي که وقتي سخن از استاد شهيد به ميان مي آيد،

کمتر کسي است که به اين بعُد از شخصيت ايشان توجه داشته باشد ، بلکه با شنيدن نام استاد ، 
همواره يک فيلسوف توانمند و متضلّع و انديشمند برجسته در فلسفه شرق ، و آگاه و مطلع از فلسفه 
غرب در اذهان تداعي  مي شود . در حالي که اگر سيره ي علمي و عملي استاد به دقّت مورد مطالعه 
و بازنگري قرار گرفته و آثار پر شمار و بي همتاي ايشان از اين زاويه مورد دقّت نظر و موشکافي قرار 
گيرد ، ادعاي مذکور به روشني تمام و با دلايل فراوان به اثبات مي رسد که در ادامه ي بحث بدان 

خواهيم پرداخت . 

• نکته سوم : استاد مطهري و قرآن 
با مطالعه ي سيره ي علمي و عملي استاد مطهري و دقّت و تأمّل در شرح حال اين عالم رباني به اين 
جمع بندي مي رسيم که فعاليت هاي قرآني ايشان حول سه محور انجام شده است. اين سه محور 

عبارت انداز : 
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حفظ و قرائت قرآن  
با اندک درنگ و تأمل در زندگي استاد به اين نتيجه مي رسيم که سراسر حيات پر بار آن شهيد 
سعيد، تفسير آيات قرآن ، و در بحث کنوني، تفسير آيه‌ي )فاقرؤوا ماتيسّر من القرآن ( و آيات فراوان 
ديگر مشابه آن است که در آنها به تلاوت و قرائت آيات قرآن ترغيب شده و بر انجامش تأکيد نموده 
است . البته استاد حافظ همه ي قرآن نبود و هيچ کس هم چنين ادعايي نداشته يا در صدد اثبات 
آن نيست . امّا از آنجا که به طور مستمر و هر روزه به قرائت قرآن مي پرداخت و انُس ويژه اي با کلام 
الهي داشت، به طور طبيعي بسياري از آيات قرآن را از حفظ بود و در مواقع نياز بدان استناد مي 
کرد . بلکه مراد ما از اين محور ، بيشتر به مسأله ي قرائت هر روزه ي قرآن مربوط مي شود که در 
 روايات فراواني بدان سفارش شده است و استاد شهيد هم آن گونه که از همسر مکرمه شان نقل شده،
 بي استثنا هر شب پيش از خواب حدود بيست دقيقه به تلاوت قرآن مي پرداخت )مصلح بيدار،38/1 ؛57/2 (
عبارت ايشان در اين زمينه چنين است: " در مدت 29 سال زندگي که با ايشان داشتم، در 24 ساعت 
شبانه روز حتي نيم ساعت بي وضو نبودند . هميشه مي گفت: با وضو باشيد، وضوي دايمي خوب 
است. مناجات هاي شبانه و نمازهاي شب ايشان حالت عجيبي داشت .... قبل از خواب هم بيست 

دقيقه الي نيم ساعت قرآن مي خواندند .... " ) همان ( 
اين مسأله اگر چه در ابتدا براي يک عالم حوزوي همانند مطهري يک مسأله اي فردي و شخصي 
و شايد بسيار ساده و حتي کوچک به نظر بيايد؛ ولي با اندک تأملي مشخص خواهد شد که نتيجه 
و ثمره ي همين موضوع فردي و به ظاهر کوچک، در نهايت به جامعه بر مي گردد و از اين رو مي 
توان آن را امري اجتماعي قلمداد کرد. ترديدي نيست فردي که با قرآن مأنوس بوده و به قرائت آن 
مقيد و به تلاوت آن متعهد است هرگز قابل مقايسه با کساني نيست که چنين تقيدي را ندارند . 
به طور طبيعي رفتار و گفتار چنين افرادي با ديگران فرق خواهد داشت و از اين نظر مي توان آن 
را امري اجتماعي دانست . استاد شهيد قرائت قرآن را اوّل بار از پدر زاهد و عابد خويش و از همان 
اوان کودکي فرا گرفت و با مشاهده ي قرآن خواندن پدر بزرگوارش، شوق و اشتياق به قرآن در وجود 
مستعدش جوانه زد و در حقيقت اوّل معلم واقعي وي در اين زمينه پدر روحاني و وارسته اش بود که 
مقيد بود هر روز صبح يک جزء قرآن را تلاوت کند و پس از مهاجرت به قم و آشنايي با حضرت امام 
و شاگردي در مکتب ايشان و علامه طباطبايي و مشاهده ي انُس و الُفت آنان به قرآن ، اين ميل و 
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علاقه دو چندان شد به گونه اي که تا آخر عمر ادامه يافت. استاد شهيد اگرچه مايل نبود از خود و 
خانواده‌اش سخني به ميان آورد ولي در يکي از جلسات تفسيري خويش، درباره قرآن خواندن پدرش 
چنين نقل کرده است: "متهجّدين، غير از مسأله ي نماز شب ، يکي از کارهايشان قرآن خواندن در 
سحر است. مرحوم ابوي ما )رضوان الله عليه(که از وقتي که ما يادمان مي آيد مرد متهجّدي بود ، 
 صبح ها هميشه قرآن مي خواندند . شايد هم بيشتر براي تعليم بچه ها بود که بچه ها بيدار بودند ، 
و هميشه هم بدون اين که وقفه اي باشد روزي يک جزء تمام از قرآن را مي خواندند . با يک نظم 
خاصي ، يعني روز اوّل ماه جزء اول قرآن ، و روز دوم جزء دوم، روز پنجم جزء پنجم ، روز بيست 
بود، روز بعدش دو جزء  .اگر ماه 29 روز  ام  ام جزء سي  ، روز سي   و هشتم جزء بيست و هشتم 
مي خواندند که ما هر وقت مي خواستيم بفهميم که امروز چندم ماه است ، از قرآن خواندن ايشان 
مي‌فهميديم . اگر مي‌ديديم ايشان مثلًا جزء هفدهم را مي‌خواندند مي‌فهميديم امروز حتماً هفدهم 
ماه است. بعدها هميشه قرآن را در سحر مي خواندند . اين چيز خيلي مهمي نيست. نسبت به ما که 
اهل هيچ چيز نيستيم چيز مهمي است . ادب اسلامي اين است . اين که مسلمان، روز بگذرد و يک 
جزب يعني يک چهارم يک جزء نخواند انصافاً يک ظلم به قرآن است .در حديث است، حداقل روزي 
پنجاه آيه از قرآن بخوانيد" )آشنايي با قرآن،80/10 (. مطمئناً استاد شهيد با مشاهده ي قرآن خواندن 
پدرش در کودکي و مشاهده ي قرآن خواندن حضرت امام و علامه طباطبايي در نوجواني و جواني در 
مسير قرآن قرار گرفت و همان گونه که از قول همسر مکرمه شان نقل نموديم، ايشان خود از کساني 
بود که قرائت هر روزه‌ي قرآن ، بخشي از حيات معنوي اش گشت . خوب است اين بحث را با نقل 
کلامي از خود استاد درباره قرائت قرآنش به پايان ببريم که در بحث »حلاوت قرآن« و شيريني آيات 
نوراني اين کتاب مقدس مي گويد : " و من مي توانم بگويم ) البته اين را نمي‌خواهم به عنوان تزکيه 
ي نفس و خودستايي گفته باشم ، ولي به عنوان يک شکر نعمت پروردگار عرض مي‌کنم. من خودم 
حدود هشت سال است که واقعاً از شنيدن قرآن لذت مي برم و واقعاً از خواندن قرآن لذت مي‌برم و 
اصلًا در قلب خودم يک معنايي در قرآن احساس مي کنم که در غير قرآن احساس نمي کنم. گاهي 
با خودم فکر مي کنم که شايد اين در اثر آن است که تربيت ما عملًا تربيت اسلامي و ديني بوده و 
اين خودش نوعي تعصب است ، بعد مي بينم که اگر تعصب بود بايد هر چيزي که نام اسلام داشته 
باشد براي من علي السويه باشد ، اين همه اخبار و احاديثي هم که ما داريم بايد اينها درمن] همان 

سيري در سلوک قرآني شهيد مطهري



احساس را ايجاد کند [ در صورتي که من مي‌بينم نسبت به بسياري از آثاري که در قديم آثار اسلامي 
مي دانستم و درباره‌ي آنها فکر مي‌کردم ، مرتب دارم از آنها دورتر مي شوم ولي نسبت به خود قرآن 
با اينکه کتاب  مي بينم که اين اصلًا يک چيز ديگري است.حتي همين زيبايي قرآن را من سابقاً 
مطوّل و غيره را خوانده بوديم ولي چون آنها براي ما کافي نبود، چيزي درک نمي‌کردم. ولي حالا واقعاً 
 زيبايي قرآن را حس مي‌کنم مخصوصاً وقتي که با آهنگ لطيف و زيبايي خوانده شود.")مجموعه ي

آثار،561،560/4 (.چنانچه اشاره شد اگر چه استاد هرگز علاقه‌اي نداشت كه در آثار و سخنراني هايش 
از خود يا خانواده‌اش سخن بگويد؛ولي اين خاطره از معدود مواردي است که ايشان درباره زندگي 
شخصي خود يا خلقيات روحي اش مطلبي را بيان مي کند ، آن هم به طور قطع بدان سبب که قصد 

تربيتي و هدف سازندگي را در وراي نقل اين خاطره پيگيري مي کند . 

•تفسير قرآن 
اگر به سيره ي عملي زندگاني استاد مطهري به دقت بنگريم ، مشاهده مي کنيم که توفيق الهي 
در سراسر زندگي استاد هويداست و لحظه لحظه ي حيات پر بار و معنوي ايشان تفسير عيني آيات 
نوراني و مقدس قرآن و تجسم واقعي کلام الله مجيد است. استاد شهيد از معدود چهره هاي پرکار و 
موفقي بود که با مديريت درست و صحيح زمان توانست از 24 ساعت شبانه روز بهترين استفاده را 
برده و بيشترين فرصت را براي خويش ايجاد کرده و از آن براي رسيدن به کمال علمي و عقلي، و نيل 
به قله رفيع انساني عالي ترين بهره ها را ببرد. ايشان در طول حدود ربع قرن اقامت در تهران )پس 
از رسيدن به کمال علمي حوزوي و مهاجرت از قم به تهران(،علاوه بر تدريس در حوزه و دانشگاه، و 
افزودن بر تحقيق و تأليف ، و مضافاً بر امامت جماعت در برخي مساجد مهم تهران ، جلسات علمي 
متعددي با اقشار مختلف مردم اعم از دانشگاهي و غير دانشگاهي داشتند که از جمله ي آن مي توان 
به يک جلسه ي سيار هفتگي تفسير قرآن اشاره کرد که در منزل برخي دوستان و ارادتمندان استاد 
و علاقه مندان به قرآن تشکيل مي‌شد ، که استاد خود در مواردي چند و به مناسبت هاي مختلف از 

اين جلسه هاي تفسيري ياد کرده است . 
ثانياً نگاه استاد به مسأله تفسير و اهميت ويژه قرآن نزد ايشان نشان مي دهد قرآن تا چه اندازه در 
زندگي معنوي ايشان حضور چشمگيري داشته است که هرچند در آن هنگام که به تفسير قرآن 
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مي پرداختند کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم منتشر شده بود و حوزه و دانشگاه،و اساساً جامعه، 
ايشان را به عنوان يک استاد مسلّم فلسفه مي شناخت ، ولي استاد به قرآن اهميت خاصي مي دهد 
که در اين جلسه ها به گسترش فهم قرآن مي انديشد . آنچه که امروزه از سلسله جلسات تفسیری 
استاد که تحت عنوان " آشنايي با قرآن " چاپ مي شود به خوبي نشان مي دهد که چقدر دقيق و 
عميق به موشکافي و تفسير آيات پرداخته است ، ولي با اين همه ، خود از اينکه نام تفسير بر آن 
بگذارد ابا دارد و آن را بيشتر جلسه وعظ و تذکر مي داند؛ در حالي که واقعاً به تفسير آيات بر اساس 
تفسير الميزان پرداخته است . البته اگر استاد فرصت آن را مي يافت که در گوشه اي بنشيند و تمام 
وقت و انرژي خويش را صرف نگارش يک دوره تفسير قرآن بنمايد، به طور قطع يک تفسير جاودانه 
و ماندگاري همانند الميزان تدوين مي شد ، ولي به هر صورت آنچه هم اکنون موجود است نيز نشان 
از تسلط ايشان در اين وادي و بيانگر آگاهي هاي ژرف و عميق و وسيع استاد در عرصه علوم قرآني 
است؛ در اين جلسه هاي تفسير نيز استاد مطهري با محوريت الميزان به تفسير قرآن مي پرداخت و 
هرگز به بهانه همگاني يا عمومي بودنش، بدون مطالعه در جلسه حاضر نمي شد و آن را سطح پايين 
فرض نکرده يا دست کم نمي گرفت . بيش از نيمي از قرآن را تفسیر گفته توسط استاد شهيد تفسير 
شده است. ولي از آنجا که تنها در سال هاي آخر اقدام به ضبط سخنراني ها مي شد ، نوار بخشي از 
آنها در دست نيست و در سلسله نوارهاي موجود نيز )که از تفسير سوره ي زخرف آغاز مي شود( در 
نوارهاي اول ) تا تفسير سوره ملک( افتادگي‌هايي به چشم مي خورد . با اين همه ، آنچه تفسير قرآن 
از استاد شهيد باقي مانده است گنجينه اي ارزشمند از معارف اسلامي و بسيار مغتنم است. تفسير 
استاد مقارن با ايامي بود که مکتب هاي انحرافي و التفاطي دست به کار تفسير قرآن شده بودند و به 
ميل و ذوق خود ، قرآن را بر مباني مادي توجيه و تفسير مي کردند، استاد شهيد)شايد( نخستين)و 
بلکه تنها ( کسي بود که اين جريان ] انحرافي و بشدت خطرناک براي دين و متدينين[ را شناخت 
 و روي انحرافات آنان انگشت گذارد و )در حالي که حتي بخشي از روحانيت هم از اين افراد حمايت 
مي کرد ( بشدت اعلام خطر کرد و هر جا در نوشته ها و گفتارهاي خود تناسبي ديد به بحث و توضيح 
پيرامون آن کژانديشي ها پرداخت .")آشنايي با قرآن،95/10 ( و تفسيرهاي ماديگرايانه‌ي منافقين كه 
در آن دوران عنوان " مجاهدين خلق " را يدک   مي کشيدند به صورت عالمانه مورد نقد استاد قرار 
گرفت و با نهايت دلسوزي به حال منافقين به آنان هشدار داد که اگر دست از اين ياوه گويي به 
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بهانه ي تفسير قرآن بر ندارند و به نصايح خيرخواهانه ي استاد گوش نکنند تفکر آنان را به عنوان 
" ماترياليسم منافق " به جامعه معرفي خواهد کرد حتي اگر به قيمت جان پاکش تمام شود که با 
هزاران دريغ و افسوس چنين هم شد و پيش بيني استاد به وقوع پيوست و آن کوردلان منافق و 
جغدهاي شب پرست که تاب مقاومت علمي در برابر استاد را نداشتند، اقدام به ترور ايشان و شهادتش 
نمودند .جلسات تفسيري استاد، پس از تأسيس حسينيه‌ي ارشاد در اين حسينيه – كه خود كيي 
از بانيان و بنيانگذاران آن بود – نيز تشيكل مي‌گرديد و " پس از تعطيلي حسينيه ي ارشاد ، استاد 
پايگاه خويش را در ميدان هفتم تير فعلي قرار داد و ضمن اين که امامت جماعت اين مسجد را بر 
عهده داشتند ، جلسات تفسير قرآن و غير قرآن توسط ايشان برقرار بود . پس از چندي ، مسجدالجواد 
نيز از سوي رژيم شاه تعطيل شد و استاد سخنراني هاي خود را بيشتر در مسجد جاويد و مسجد 
ارک برگزار مي کردند ")سيري در زندگاني استاد مطهري،ص 87 ( پيش از تعطيلي مسجدالجواد " طي سه 
سال حضور استاد در آنجا ، يعني از سال 49 تا سال 51 ، استاد شهيد جلسات تفسيري زيادي در 
مسجدالجواد داشته اند که متأسفانه بخش اعظم نوارهاي آن در يورش ساواک به آن مسجد از بين 
رفته است.")همان، 7/3 ( ولي بخش هاي قابل توجهي از مباحث تفسيري استاد هم اکنون دراختيار 
است که ظاهراً حدود صد و پنجاه ساعت نوار تفسير از استاد شهيد موجود است که به تدريج در 
حال پياده شدن و انتشار است و تاکنون حدود شانزده جلد از اين تفسير با عنوان " آشنايي با قرآن " 
منتشر شده است که انصافاً و بدون اغراق بايد گفت بي نظير بوده و مصداق بارز" سهل ممتنع" است .

به عقيده ي نگارنده اين بخش از فعاليت هاي قرآني استاد را مي توان به سه دوره تقسيم نمود . 
دوره ي اوّل همان جلسه هاي عمومي و هفتگي تفسير است .دوره ي دوم ، جلسات عميق تر تفسير 
قرآن است که در حسينه ي ارشاد انجام مي شد و پس از تعطيلي حسينيه، در مسجد الجواد واقع 
در ميدان هفتم تير فعلي برگزار مي‌شد .دوره‌ي سوم فعاليت تفسيري استاد عبارت از يک سلسله 
سخنراني هايي است که در سال 1352 شمسي در دانشگاه صنعتي شريف تحت عنوان " شناخت 
قرآن " ايراد شد که قرار بود مدخلي باشد براي يک سلسله بحث‌هاي عميق‌تر قرآني در اين باره که 
ما اين بخش را به عنوان سومين بخش فعاليت هاي قرآني استاد در ذيل عنوان " علوم و معارف قرآن 
" مستقل از دو عنوان قبلي و به عنوان يکي ديگر از فعاليت هاي قرآني استاد شهيد در ذيل مورد 

بحث قرار داده ايم .
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• علوم و معارف قرآن
بي ترديد اگر گفته شود که بسياري از آثار استاد ، اعم از مکتوب يا ملفوظ، يعني اعم از آن بخشي 
نظرِ  تجديد  و  اضافات   ، اصلاحات  با  سپس  و  شد  ارائه  سخنراني  سلسله  يک  صورت  به  ابتدا  که 
استاد به شکل کتاب در آمد، که بخش اعظم کتاب هاي استاد اين گونه است و يا آنها که از همان 
آغاز به صورت کتاب نگاشته شد،نظير کتاب ارجمند " اصول فلسفه و روش رئاليسم " و نيز کتاب 
ارزشمند"داستان راستان" يا ديگر آثارش، در واقع تفسير ثقلين ، يعني شرح و توضيح کتاب و سنت 
)قرآن و حديث( است، يقيناً سخن گزافي گفته نشده است . همان گونه که اگر گفته شود اين همه 
آثار پر شمار بر جاي مانده از استاد،در حقيقت شرح و تفسير افکار و انديشه هاي دو استاد علامه و 
برجسته ي آن شهيد سعيد، يعني حضرت امام خميني)ره( و مرحوم علامه طباطبايي)ره( هست ، 
مطمئناً بيراهه نرفته و سخن ناصوابي گفته نشده است . امّا اگر از اين اصل کلي صرف نظر کنيم و 
به بحث فعلي بپردازيم و آنچه را که به عنوان اصلي اين بخش مربوط مي شود مدنظر قرار دهيم بايد 
بگوييم که استاد در خلال مباحث تفسيري و غير تفسيري خويش به بسياري از علوم و معارف قرآن 
اشاره نمودند و به اجمال و تفصيل هر يک از موضوعات علوم قرآني نظير اعجاز ، تحريف ناپذيري ، 
تاريخ قرآن ، تفسير به رأي ممنوع و مذموم و تفسير مورد پذيرش و ممدوح و دهها مسأله ديگر علوم 
قرآني را مورد بحث و بررسي دقيق خويش قرار دادند؛ همان گونه که بسياري از معارف ناب قرآني 
نظير بحث توبه ، دعا ، شفاعت، عبادات مثل نماز ، روزه ،حج ، جهاد ، امر به معروف و نهي از منکر ، 
انسان در قرآن، توحيد ، معاد، نبوت و غيره نيز از نگاه تيزبين و ژرف نگر ايشان دور نمانده و پيرامون 
هر يک از اين مباحث به بررسي دقيق پرداختند که گردآوري وتدوين هر يک از اين موضوعات و 
پرداختن موضوعي به اين سلسله مباحث که قطعاً از صدها موضوع قرآني هم تجاوز مي کند، يکي از 
مهم ترين نيازهاي جامعه و بزرگترين دغدغه نگارنده است که اميدوارم با انتشار همه ي آثار استاد ، 
صاحب نظران با صلاحيت وانديشمندان دلسوز و آگاه بدان همت گمارند. اگر چه هم اکنون نيز پاره 
اي از اين اقدامات در حال انجام است که در جاي خود در خور ستايش و تقدير است؛ ولي قطعاً پس 
از انتشار همه ي آثار استاد ، بررسي موضوعي اين مباحث از صحت و استحکام ويژه اي برخوردار 
خواهد شد و مي توان نظريات استاد را درهر زمينه به خوبي استخراج کرد . مثلًا يکي از مباحث مهم 
در تفسير قرآن که قطعاً تفسير استاد نيز از آن مستثنا نخواهد بود بررسي شيوه تفسيري ايشان و 
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پرداختن به روشي است که مفسر در تفسير خويش اتخاذ مي کند . اگر همين يک موضوع ، يعني 
نگريستن به " مباني و روش هاي تفسير قرآن " را محور بحث و بررسي خويش قرار داده و بر اساس 
آن بخواهيم مبنا و روش تفسيري استاد را بدست آوريم ، هر چند با مطالعه ي آثار قرآني و تفسيري 
منتشر شده ي استاد تا کنون مي توان تا حدود زيادي به مقصود نائل شد و شيوه ي ايشان را بدست 
آورد ؛ وليکن مطمئناً نمي توان با قاطعيت تمام اظهار داشت که روش استاد در تفسير قرآن همين 
است که در آثار انتشار يافته ي تاکنون به چشم مي خورد . همين گونه است مباحث متعدد ديگري 
نظير نامگذاري سوره ها و اجتهادي يا توقيفي بودن آن ، تناسب آيات و سوَر، افتتاح سوره‌ها اعم از 
اين که با حروف مقطعه شروع شده باشد يا با غير آن ، شيوه تفسير قرآن به قرآن ، شيوه ي تفسير 
عقلي و اجتهادي يا توفيقي بودن نظم و ترتيب قرآن و دهها مسائل و مباحث مختلف ديگري که هم 
در محدوده‌ي علوم قرآني قرار مي گيرد و هم در بحث از روش ها ومباني تفسير مورد کاوش و بررسي 
قراردارد . طبيعي است که وقتي همه ي آثار قرآني استاد انتشار يافت، به ويژه آثار تفسيري که در 
حال پياده‌سازي از نوار و آماده سازي و انتشار است، آنگاه مي توان با غور و بررسي در همه ي آنها 
به جمع بندي نهايي و نتيجه گيري درست و صحيح رسيد. فاجعه اي ناشي از خلاء ايدئولوژيک و 
فقدان يک بنيان مرصوص فکري . امّا در آن هنگام ، تنها معدودي متفکر ژرف انديش، شروع طوفان 
را قبل از وقوع پيش بيني مي کردند و از ميان ايشان ،گروهي اندک به فکر چاره جويي و حل مشکل 
بودند .در اين شرايط سخت و دشوار ، معلم بزرگ ما کمر همّت بست تا علي رغم همه ي دشواري ها 
و مشکلات ، و علي رغم اين که جامعه چندان عنايتي به بحث هاي جدي و بنيادي فکري ، عقيدتي 
نداشت و با وجود همه ي خطراتي که از جانب رژيم مطرح بود ، به مبارزه با اين فاجعه‌ي در شرف 
تکوين که جامعه ي ما و مباني هويت اصيل اسلامي آن را تهديد مي کرد،برخيزد. استاد شهيد براي 
به سلسله  تفکر صحيح اسلامي  بر مبناي  استوار عقيدتي  بناي  و  ايجاد  ارائه کار عظيم خود طرح 
سخنراني ها پرداخت. و رشته از    بحث هاي عميق و اساسي عقيدتي که عبارت بود از: خدا در قرآن، 
قرآن در قرآن ، پيامبر در قرآن ، انسان در قرآن ، تاريخ در قرآن ، شناخت در قرآن و .... که بر روي 
هم مجموعه اي پرشمار و غني از معارف وانديشه هايي را که در اين آخرين و کامل ترين پيام الهي 

مندرج است ، را ارائه نمود. " ) همان ، 7/1 (
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• علل و انگيزه‌هاي گرايش به قرآن
شايد طرح اين عنوان خود پرسش برانگيز بوده و حتي اين شبهه را تداعي ميك‌ند كه مگر قرآن ذاتاً 
حجت نبوده و قابل اعتماد و استناد نيست كه بايد براي گرايش به آن دليل و مدرك ارائه كرد. ولي 
مراد ما از طرح اين بحث، بيان اين نكته است كه اگر استاد شهيد پس از عمري مطالعه و تحقيق، و 
نگارش و تأليف در علوم مختلف اسلامي بويژه در فلسفه و كلام، سرانجام به ثقلين روي مي‌آورد و از 
قرآن و حديث پناه مي‌جويد، علت چيست؟ و عامل انگيزه كدام است؟ به نظر مي‌رسد دو عامل مهم 
و اساسي براي توجيه اين بخش از حيات علمي ايشان مي‌توان ذكر نمود. نخست عامل دروني و ذاتي. 

ديگري عامل بيروني و خارجي. اين بحث را ذيل همين دو عنوان پي مي‌گيريم.

الف- علل دروني و ذاتي
نخستين علت روي آوردن شهيد مطهري به قرآن انگيزه دروني و شوق و اشتياق ذاتي است كه از 
آغاز طفوليت و با نگاه به نماز و قرآن خواندن پدرش در وجود مستعدش شكل گرفته و شكوفا شد. 
و اساساً عشق به قرآن براي هر مسلمان و جاذبه معنوي و فوق‌العاده‌اي كه اين كتاب آسماني دارد 
آنچنان بديهي و روشن است كه نيازي به استدلال و آوردن دليل و برهان ندارد و مطهري نيز از اين 
قاعده مستثنا نبوده و نيست. به نظر مي‌رسد كه اين بخش از زندگاني استاد را مي‌توان با زندگي 
صدرالمتألهين مقايسه كرد كه همان گونه که ملاصدرا در مقدمه شرح ناتمام اصول کافي خويش و 
نيز در مواردي از تفسير هادي خود با صراحت اظهار داشته ، پس از عمري بحث و مطالعه، و تحقيق 
و تأليف، و تدريس علوم عقلي به ويژه فلسفه و خصوصاً پس از پي ريزي بناي عظيم فلسفه خويش 
به نام حکمت متعاليه احساس کرد که رسيدن به کمال انسانيت، تنها با تکيه بر عقل ميسر نيست 
و جايگاه نقل و علوم نقلي و به ويژه قرآن و فهم دقيق و درست آن از آنچنان ارزش ذاتي و جايگاه 
برجسته اي برخوردار است که اگر انسان عمري را در اين طريق سپري کند پسنديده و ممدوح است 
و بر اساس همين باور و اعتقاد بود که وي در اواخر عمر گرايش شديدي به علوم نقلي خصوصاً آيات و 
احاديث پيدا کرد .شهيد مطهري که حقيقتاً عاشق و شيداي ملاصدرا و حکمت متعاليه اش بود دقيقاً 
همين مشرب وي را پيشه ي خود ساخت و اگر چه از دوران کودکي و با مشاهده ي قرآن خواندن 
پدرش عاشق قرآن بود و قرائت قرآن و فهم معاني ژرف آن را در همه ي عمر مقصد اعلا و هدف غايي 
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خويش قرار داده بود؛ و آنچه را که درباره ي جلسات سخنراني هايش در دانشگاه صنعتي شريف بيان 
کرديم دقيقاً در راستاي عملياتي نمودن اين هدف مقدس يعني روي آوردن تمام وقت به قرآن و پر 
رنگ نمودن اين بخش از حيات علمي خويش و کم رنگ کردن و در مرحله ثانوي قرار دادن علوم 

متعدد و مختلف ديگري است که به تعبير خود استاد ، در سابق آنها را علوم اسلامي مي دانست .

ب- علل بيروني و خارجي 
به نظر مي رسد در جنب اين اشتياق ذاتي و دروني که از آن به علل و انگيزه هاي دروني تعبير 
نموديم، علل و انگيزه هاي ديگري نيز بيرون از نهاد آن وجود مطهر هم در روي آوردن استاد به علوم 
و معارف قرآن نقش داشته است که از آن با تعبير عوامل بيروني ياد مي کنيم . بي ترديد ، يکي از 
 مهم ترين علل و عوامل خارجي گرايش استاد به تفسير ومباحث قرآن ، تفسيرهاي نابه‌جا و در واقع ، 
 تحريف هاي بسيار زيادي بود که در اواسط دهه ي پنجاه شمسي از آيات قرآن به عمل آمد به گونه اي 
که براي آن چهره ي قرآني و وجود مقدس و نوراني، تحمل اين قبيل تفسيرهاي ناصواب غير ممکن 
 شد و به همين جهت سعي کرد تلاش‌هاي علمي خويش را در راه مبارزه با اين کژي ها و انحرافات ، 

و ارائه تفسيري درست و صحيح از چهره‌ي تابناک قرآن منحصر سازد. 
نظير  بيروني  هاي  انگيزه  و  علل   ، دروني  و  ذاتي  عوامل  بر  علاوه  مي‌شود  مشاهده  كه  همان‌گونه 
تفسيرهاي ناصواب برخي از روشنفکران نيز موجب شد تا گرايش استاد به قرآن، و تفسير و توضيح 
آن بيشتر شود كه بحث تفصيلي آن نيازمند مجالي گسترده تر و فرصتي بيشتر از وضعيت فعلي و 
موكول به انتشار همه‌ي آثار قرآني استاد است كه اميد است در آينده‌اي نزدكي به انجام آن توفيق 

يابيم. بنابراين به مباحث ديگري در زمينه‌ي پژوهش‌هاي قرآني استاد مي‌پردازيم.
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